شعر آذربایجان 
چند شعر کوتاه - آیدین آراز
مترجم: چئویک قارامان

	1
برف می بارد…
سنگین!
کلاغ ها قار قار کنان…
قهقهه مي‌زنند زمستان را!
عقربه ها یخ میزنند
در میدان ساعت.
زمان به خود می لرزد…!
و چشمان شهر سفید می شود، در شعرت؛
…
	
	2
بله…!
اگر از درون پاییزت بیرون بیایی
مثل این که زمستان است؛
شعرهایت را همچون لباس کلاغ ها بپوش!
بعد،
سرما را قهقهه بزن در شعرهایت در این بوران
و باور کن که یخ عقربه ها ذوب نخواهد شد.

	3
در ذهنم فكرها در حال جنگیدن هستند
در قلبم عشق ها
آه…
من
به یک میدان بزرگ نبرد تبدیل شده ام.

	4
آخرین برگ سال از درخت می افتد!
اولین برف سال به بام می نشیند!
صدای کلاغ‌ها در گوش‌ات،
و تو کمی می لرزی…
با چند کلمه ساده
زمستان نمایان می شود در شعرت!…


	5
به ستاره های روی دوشش افتخار می کند آن پلیس
آن مرد به ستاره های پرچمش!…
آن دختر به نامش
من هم مجبورم افتخار كنم به ستاره های آسمان!…

	6
ما، 
شما را فراموش نخواهیم کرد
آن گونه که درختان فراموش نمی کنند 
تبرهایی که تنشان را زخمی کرده
دسته هایش از جنس خودشان است

	7
نمیتوانی انکار کنی که گفتی: ـ عاشق تو هستم!
آن مردی که تلفنمان را ردیابی میکرد،
شاهد است!

